
بیــش از 7 ســال از جنــگ یمــن می‌گذرد 
و عربســتان ســعودی با تشــکیل یک ائتلاف 
عربــی در ســال 2015 بــه یمــن حملــه کــرد. 
جنگی کــه ائتــاف عربی گمــان می‌کرد طی 
آن در ســه مــاه جنبش انصارالله را شکســت 
خواهــد داد و بــار دیگر صنعــا پایتخت یمن 
را تصــرف می‌کنــد. امــا جنــگ مطابــق میل 
ائتلاف سعودی پیش نرفت و نبرد سه ماهه 
تبدیل به یک نبرد 7ساله شد که اکنون دیگر 
شــهرهای عربســتان و امــارات هــم از جنگ 
در امــان نیســتند. »فیصــل بــن فرحــان آل 
ســعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی« 
در بخشــی از گفت‌وگــوی خود بــا خبرگزاری 
آلمــان گفت: ما با شــرکای خــود برای کمک 
و محافظــت از دولت یمــن مداخله کردیم. 
امیــدوار بودیم کــه این کار زیاد طول نکشــد، 
اما متأســفانه بیــش از آنچه انتظار داشــتیم 

طول کشید.
طــول  یمــن  جنــگ  چــرا  به‌راســتی  امــا 
کشــید؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سال 
2015 برگشــت. زمانــی کــه ائتلاف ســعودی 
بــرای بازگردانــدن دولت مســتعفی عبد ربه 
منصــور هــادی ائتلافــی از کشــورهای عربــی 
تشــکیل داد و خــود را وارد باتــاق یمن کرد. 
عربســتان بــه همــراه امــارات از ســال 2015 
نبرد‌هــا علیه مردم یمــن و جنبش انصارالله 
را آغــاز کردنــد و بــه دنبــال تصــرف مجــدد 
صنعا بودند. در این نبرد عربســتان و امارات 
از پشــتیبانی کامــل ایــالات متحــده امریــکا و 
رژیم صهیونیســتی و حتی کشورهای اروپایی 

برخوردار بودند. 
قراردادهــای  عربســتان  جنــگ  ایــن  در 
ایــالات متحــده  بــا  را  تســلیحاتی مختلفــی 
عربســتان   1396 ســال  در  کردنــد.  منعقــد 
قرارداد 110 میلیاردی خرید سلاح را با امریکا 
بســت. در ســویی دیگر صنــدوق بین‌المللی 
مالــی  اوضــاع  دربــاره  گزارشــی  در  پــول 
عربســتان اعلام کرده اســت که این کشور در 
زمان ســلمان بن عبد العزیز پادشــاه کنونی 
پســرش  ولیعهــدی  و   )۲۰۱۵ )از  عربســتان 
محمد بن ســلمان ۲۳۳ میلیارد دلار )۸۷۳ 
میلیارد ریال عربستانی( از ذخایر مالی خود 
را بدون آنکه مشــخص باشد صرف چه چیز 
شــده از دســت داده است و یا به عبارت بهتر 

صرف تجاوز به کشور یمن کرده است. 
هرچنــد ایــن آمــار از ســوی منابــع مطلع 
یمنــی بیــش از ۳۰۰ میلیــارد دلار در جنــگ 
بیش از شــش ســاله یمن قید شــده است. با 
وجــود همه هزینه‌های نظامی اما عربســتان 
ســعودی و همپیمانان خود از حالت آفندی 
که در سال 2015 تا 2018 داشته‌اند، اکنون به 
حالــت پدافنــدی روی آورده اند و شــهرهای 

مهــم و اســتراتژیک یمــن بــه کنتــرل دولت 
نجات ملی درآمده است.

عواملی مختلفی را می‌توان برای طولانی 
شدن جنگ عنوان کرد که عبارتند از:

عوامل سیاســی: دولت نجــات ملی یمن 
در طــول ســال‌های گذشــته همــواره چــه از 
طریــق قدرت‌های منطقه‌ای و چــه از طریق 
کشــورهای فرامنطقه‌ای و همچنین از طریق 
و  جنــگ  توقــف  خواســتار  ملــل،  ســازمان 
آتش‌بس شــده اســت. در ســال 2018 دولت 
نجــات ملــی در نامــه خــود به ســازمان ملل 
گفت‌و‌گوهــای  آغــاز  و  آتش‌بــس  خواســتار 
یمنــی- یمنــی بــود. ســازمان ملــل با فشــار 
عربســتان تــا کنــون هیــچ جوابــی بــه نامــه 

درخواستی انصارالله نداده است.
در ایــن نامه، شــش اقــدام سیاســی برای 

اتمام جنگ پیشنهاد شده بود:
تشــکیل یک کارگــروه برای آشــتی ملی و 

مصالحه
ëë اقدام بــرای برگــزاری انتخابــات پارلمان و

ریاســت جمهوری بــا حضور تمــام یمنی‎ها و 
احزاب سیاسی

ëë بازســازی در  بین‎المللی  ضمانــت  تأمیــن 
یمن و جبران خسارت

ëë تضمیــن و جلوگیری از هر حمله و دشــمنی
کشورهای اجنبی علیه یمن

ëë اعلام عفو عمومی، بخشــش و آزادی تمام
زندانی‎ها از همه طرف‌ها

ëë های‎تشکیل جلسات رفع اختلاف در پرونده
اختلافی

عربستان ســعودی با استفاده از دلار‌های 
متحــده  ایــالات  منافــع  همچنیــن  و  خــود 

جهت فــروش دلار مانع برقــراری آتش‌بس 
در یمن شــده است. از ســوی دیگر عربستان 
کــه  می‌بینــد  باتلاقــی  در  را  خــود  ســعودی 
خــروج از آن را بــه منزلــه شکســت می‌داند. 
بــا صــرف هزینه‌هــای میلیــارد دلاری اکنون 
بــا انصاراللهــی مواجه اســت کــه تحت هیچ 
شــرایطی نمی‌توانــد آنهــا را شکســت دهــد. 
بــا  بــه همیــن دلیــل عربســتان می‌خواهــد 
وجود اینکه بازنده اصلی جنگ یمن اســت، 
شروط خود را برای قبول آتش‌بس بر کرسی 

بنشاند.
عوامــل میدانــی و نظامی: از حدود ســال 
2018-2019 وضعیت میدانی در یمن تغییر 
کرده و ارتش و کمیته‌های مردمی توانســتند 
ضمــن تثبیــت وضعیــت خــود بــه ســمت 
بازپســگیری شــهرهای مختلــف یمــن که در 
دســت مزدوران سعودی است حرکت کنند. 
عربســتان و مــزدوران خــود اکنون تنها شــهر 
مــأرب را در کنترل خــود دارند و این درحالی 
اســت که سایر شهرهای اســتان مأرب توسط 
ارتش و کمیته‌های مردمی از وجود مزدوران 
ســعودی پاکســازی شده اســت. در شهرهای 
جنوبی هــم عربســتان هیچ کنترلــی ندارد و 
ائتلاف جنوب تحت حمایــت امارات کنترل 
شــهرها را بــه دســت گرفتــه اســت. ارتــش و 
کمیته‌هــای مردمی به رغم جنــگ نابرابر 7 
ســاله خود را به مرزهای عربســتان سعودی 
رســانده و اکنــون عربســتان انصــارالله را در 
همسایگی خود می‌بیند. همچنین انصارالله 
کنترل شهر‌ها و استان‌های مختلف همچون، 
الجــوف و الحدیده و بخش‌هایــی از مأرب را 

در دست دارد.

عوامــل ژئوپلیتیکی: عربســتان ســعودی 
و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس صــادرات 
انــرژی خــود را با گذر از دو تنگــه هرمز و باب 
المنــدب به جهان صــادر می‌کنند. در خلیج 
فــارس ایــران بــه عنــوان بازیگر اصلــی تنگه 
هرمــز محســوب می‌شــود. از ســوی دیگر در 
از  عربســتان  ســرخ  دریــای  و  عــدن  خلیــج 
گــذرگاه باب المنــدب برای صــادرات انرژی 

باید عبور کند.
بازیگــران  از  یکــی  منطقــه‌ای:  عوامــل 
تأثیر‌گذار در بحران یمن، رژیم صهیونیستی 
اســت. ایــن رژیم همــواره بــه عنــوان یکی از 
بازیگرانی بــود که نمی‌خواهد دولتی دریمن 
ســرکار بیایــد که حیــات ایــن رژیــم را تهدید 
کنــد و حلقه محاصره این رژیم توســط ایران 
تکمیل شــود. در طول سال‌های گذشته رژیم 
صهیونیســتی هم با اســتفاده از لابی خود در 
امریــکا و هــم بعــد از عادی‌ســازی روابــط با 
رژیم کشــورهای خلیج فارس، مانع برقراری 
بازگشــت  اســت.  شــده  یمــن  در  آتش‌بــس 
مجــدد امــارات بــه جنــگ یمن بعد از ســال 
2020 را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. 
عوامل فرامنطقه‌ای: بسیاری از کشورهای 
اروپایــی، انصارالله را بــه عنوان تهدید بزرگ 
بــرای حیات تجــاری خــود می‌بیننــد. کنترل 
گذرگاه باب المندب از سوی انصارالله باعث 
شده اســت که هرچند در سیاست‌های خود، 
بــه دنبال آتــش بس در یمن هســتند، اما در 
عمل بــا انحای مختلف به ائتلاف ســعودی 
کمــک می‌کنند. ایــالات متحده هــم با توجه 
به فروش ســاح و افزایش قدرت نفوذ ایران 
در منطقه به دنبال راه حلی اســت که بتواند 
ضمن نجــات عربســتان، از نفــوذ منطقه‌ای 

ایران جلوگیری کند.
ژئوپلیتیک یمن: یمن کشــوری در جنوب 
شبه جزیره عربســتان و انتهای آسیای غربی 
اســت. این کشــور با ۵۲۷٬۹۷۰ کیلومتر مربع 
دومین کشــور مســتقل عربی در شــبه جزیره 
است. خط ساحلی آن حدود ۲٬۰۰۰ کیلومتر 

امتداد دارد. 
بیشــترین مــرز زمینــی یمن با عربســتان 
ســعودی اســت و در طــول خلیــج عــدن و 
دریــای ســرخ قــرار گرفتــه اســت. تنگــه باب 
المنــدب به عنــوان یکی از اســتراتژیک‌ترین 
گذرگاه‌های جهــان در این منطقه قرار دارد. 
همچنیــن یمن جمعیتی بالغ بر بیش از 20 
میلیون نفر دارد. این عوامل به همراه منابع 
طبیعــی باعــث شــده اســت کــه ژئوپلیتیک 
این کشــور در برای بســیاری از کشــورها مهم 
بــه حســاب آیــد. در ایــن میــان کشــورهای 
متجاوز و غربی نسبت به از دست دادن این 
ژئوپلیتیــک حســاس بیم دارند. بــا توجه به 
اینکه بخشی از انرژی دنیا از همین جغرافیا 

عبور می‌کند.
در نهایت باید گفت که عربســتان خود را 
در باتلاقی فرو برده است که با گذشت بیش 
از 7 ســال از جنگ یمن هیچ دســتاوردی در 
ایــن جنــگ نداشــته و بــا صــرف هزینه‌هــای 
خــود  شــهرهای  از  نمی‌توانــد  میلیــاردی، 
محافظــت کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه در 
ســال 2015 عربستان به همراه ائتلاف عربی 
قــرار بود در طول مدت ســه مــاه انصارالله را 

شکست بدهد.
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ســعودی  ولیعهــد  ســلمان  بــن  محمــد 
بــه دنبــال ایجــاد تاریــخ نــو بــرای آل ســعود 
در ســرزمین حجــاز اســت. بــه نظر می‌رســد 
حــال  در  وضعیتــی  در  ســعودی  عربســتان 
نوسان اســت و دائماً گذشــته ای را برای خود 
اختــراع می‌کند. بــا توجه به ایــن امر ولیعهد 
طــور  بــه  ســلمان«  بــن  »محمــد  ســعودی 
ناگهانی تاریخی جدید برای تشــکیل سلسله 
ســعودی را اعلام کرد. این تاریخ خودســرانه 
2022/2/22 اســت که برای اولین بــار این روز 

را جشن گرفت.
ولیعهــد می‌خواهــد کــه تاریــخ قدیــم را 
فراموش کنیم و فقط شــکوه اجداد خود را در 
»دیریه« به یاد آوریم. دلیل این اضافه شــدن 
جدیــد بــه تقویم این ادعاســت که عربســتان 
ســعودی در ســال 1727 تأسیس شــد؛ سالی 
کــه جد بــن ســلمان، محمد بن ســعود، امیر 
»دیریه« )یک شــهر کوچــک و کم اهمیت در 
مرکز عربســتان در آن زمان( شد. سال 1727 
به عنوان تعطیلات عمومی ملی به مناسبت 
ظهور خاندان آل سعود در نجد انتخاب شده 
اســت. روز ملــی قدیمــی در 23 ســپتامبر، که 
نشــان‌دهنده ایجاد پادشــاهی در ســال 1932 
اســت، اکنون در درجــه دوم اهمیت قرار دارد 
زیرا فقط به دولت مدرن 90 ساله اشاره دارد. 
روز بنیاد جدید با هدف نشان دادن طول عمر 

خاندان آل سعود برگزار شده است.
تــا 22 فوریــه ســال‌جاری، روایــت رســمی 
تاریخی عربســتان ســعودی معمولاً با ســال 
1744 شــروع می‌شود، تاریخی که امیر دیریه، 
محمد بن ســعود، با محمد بن عبدالوهاب، 
واعظ مشهور وهابی، برای پاکسازی عربستان 
از کفر )به نظر آل‌ســعود( ائتلاف کرد. محمد 

بــن ســعود و عبدالوهــاب متعهــد شــدند که 
از یکدیگــر حمایــت کننــد، اولــی لشــکری ​​از 
نوکیشــان فراهم کــرد تا این دعــوت را پخش 
کنند، در حالی که دومی وعده ثروت و فراوانی 
بــه دســت آمــده از تحمیــل زکات )مالیــات 
اســامی( بر ســرزمین‌های فتح شــده را پس 
از جنگ‌هایــی کــه هــر دو بــه راه انداختند، به 
دســت آوردند و ایــن آغاز به اصطــاح اولین 

دولت سعودی بود.
ëë آیــا محمد بن ســلمان واقعاً مســیر خــود را

تغییر می‌دهد؟
تاریــخ ایدئولوژیــک در زمان حال نوشــته 
شــده اســت و به ایــن ترتیــب منعکس‌کننده 
زمینه‌های سیاســی، اضطــراب و چالش‌های 
کنونــی اســت. اکنون ولیعهد از مــا می‌خواهد 
که تاریخ قدیم را فراموش کنیم و فقط شکوه 
اجــداد خــود را در دیریــه به یاد آوریــم. تاریخ 
جدیــد ســهم گذشــته وهابی‌هــا در تحکیــم 
قدرت آل‌سعود را از بین می‌برد. اما منصفانه 
اســت که بگوییم بــدون وهابی‌ها، آل ســعود 
در فراموشــی تاریخــی فرومی‌رفــت. ظهــور و 
سقوط اقتدار مرکزی در عربستان بومی بود و 
بدون قدرت دین و غیرت وهابی‌ها، آل سعود 
موفق به تسلط بر عربستان نمی‌شد. آخرین 
تــاش در اوایــل قرن بیســتم منجر بــه ایجاد 

دولت مدرن با پایتخت جدید، ریاض، شد.
اخــراج وهابی‌هــا از روایــت تاریخی جدید 
ســعودی، تلاشــی عمــدی بــرای بــه حاشــیه 
رانــدن  حاشــیه  بــه  و  دولــت  دیــن-  رانــدن 
مشــارکت مبلغــان آن در ایــن پــروژه اســت. 
محمــد بن ســلمان تصمیــم گرفت کــه آنها 
بی‌ربط هســتند. اختراع مجــدد کنونی تاریخ 
در  مشــروعیت  بحــران  کننــده  منعکــس 
عربســتان سعودی اســت. محمد بن سلمان 
خواهان رهایی از قیدوبندهای گذشــته اســت 

که آبروی کشــور را آزار داده و به تصویر منفی 
آن بــه عنــوان یــک دولــت اســامی رادیکال 
کمک کرده اســت. او می‌خواهد که اجدادش 

اعتبار و شکوه ایجاد دولت را داشته باشند.
ëëیک پیروزی ماکیاولیستی

کنــار گذاشــتن وهابی‌هــا و پیمــان آنهــا با 
آل ســعود، پیــروزی نهایــی ماکیاولیســتی آل 
ســعود بــر ایدئولوگ‌هایی اســت که سلســله 
آنها را قدرتمند کرده بودند. در نتیجه، نســل 
جدیــد ســعودی باید آل ســعود را بــه عنوان 
ناسیونالیســم  آن  حــول  کــه  کانونــی  نقطــه 
در  بپذیــرد.  می‌چرخــد،  ســعودی  خانــدان 
پایتخــت قدیمی دیریه لنگر انداخته اســت و 
با آهنگ‌ها، رقص‌ها و نشان‌های جدید جشن 
گرفته می‌شــود. قدرت برهنه محض به جای 
قــدرت قدیمی که با دین تلفیق شــده اســت 

باید بر تخیل تاریخی مسلط شود.
بــا ایــن حــال، بازنویســی تاریخ بــا تنش و 
چالــش همــراه اســت. زمانــی کــه محمد بن 
ســلمان روایــت تاریخــی را به ســمت تجلیل 
از پایــگاه باریــک آل‌ســعود برای مشــروعیت 

سوق می‌دهد، با واکنش‌هایی از سوی مناطق 
مختلف تشــکیل دهنده عربســتان ســعودی 
مواجه خواهد شد. ناسیونالیسم متمرکز از بالا 
به پایین، نه تنها از ســوی وهابی‌ها، بلکه سایر 
مشــارکت‌کنندگان در پروژه دولتی عربســتان 
سعودی، ناگزیر به ایجاد احساس طرد شدن 
است، زیرا مردم می‌خواهند خود را دوباره در 
تاریــخ دولت جــا بزنند در طول تاریخ شــاهد 
بوده‌ایــم کــه چگونه دیــن می‌توانــد از قدرت 

مرکزی در مواقع بحران حمایت کند.
ëëاز دست دادن مشروعیت

ممکــن اســت روزی محمــد بــن ســلمان 
مانند اجدادش به وهابی‌ها نیاز داشته باشد. 
او ممکن اســت پس از تحقیر آنها، بازداشت 
بســیاری از آنها، و اکنون بیــرون انداختن آنها 
از تاریخ، برای جلب حمایت آنها تلاش کند. 
ســایر گروه‌های منطقه‌ای ممکن اســت برای 
نجــات او تردیــد کنند، زیرا آنها هیچ ســهمی 
در قلمرویــی ندارند که حتــی آنها را به عنوان 
ســتون‌های ملی در بنیان دولت به رســمیت 

نمی‌شناسد.

ëë آیا عربســتان بدون آل‌ســعود می‌تواند زنده
بماند؟

بــا  مواجهــه  در  ســرانجام  آل‌ســعود 
دیدگاه‌های جایگزین گذشته که ممکن است 
در چهــره آنهــا فــوران کنــد، منــزوی خواهــد 
شــد. مناطق حاشــیه نشــین، واعظان تبعید 
شــده و ســایر نیروهایــی کــه در ایجــاد دولــت 
نقــش داشــته‌اند، بدون شــک روایــت خود را 
خواهند نوشــت که بر اســاس آن جنبش‌های 
جدایی طلــب جدیــد به راحتــی می‌توانند به 
دنبــال نمایندگــی یا حتــی جدایــی از مرکزی 
باشند که حتی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. 
محمد بن سلمان در تلاش خود برای جشن 
گرفتــن طــول عمــر خانــدان آل ســعود - که 
اکنون در سال 1727 آغاز شده است - نگرانی 
ریشــه دار خود را آشکار کرده است. او احتمالًا 
فکــر می‌کنــد کــه یــک ســلطنت طولانــی بــه 
معنای همیشه است. اما از تاریخ می‌آموزیم 
کــه مشــروعیت بــه جــای طــول عمــر چیزی 
اســت که واقعاً اهمیت دارد. امپراطوری روم 
حدود 500 ســال، عثمانی 600 سال و بریتانیا 
400 ســال دوام آورد. آنچــه باعث مرگ آنها 
شــد، از دســت دادن مشــروعیت تحت فشار 
آگاهــی تاریخــی جدیــد اســت. محمــد بــن 
ســلمان ممکن اســت این شکســت را تسریع 
کــرده باشــد، زیرا به طور تصادفــی یک تاریخ 
خودســرانه را بــرای نشــان دادن بــه قــدرت 
رســیدن خاندان ســعود به عنوان یک نیروی 
قدرتمند منحصر به فرد برای حذف دیگران 

انتخاب کرده است.
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جنگ یمن بیش از حد انتظار ما طول کشید!
وزیر خارجه عربستان: 

عماد هلالات
پژوهشگر مسائل بین الملل

عربستان سعودی با 
استفاده از دلار‌های خود 
و همچنین منافع ایالات 

متحده جهت فروش دلار 
مانع برقراری آتش‌بس در 

یمن شده است؛ از سوی 
دیگر، عربستان خود را در 

باتلاقی می‌بیند که خروج 
از آن را به منزله شکست 

می‌داند و پس از صرف 
هزینه‌های میلیارد دلاری 

اکنون با انصاراللهی 
مواجه است که تحت 

هیچ شرایطی نمی‌تواند 
آنها را شکست دهد

طرح صیانت و تعارضات حکمرانی

 چنــد نظریــه کلان در خصــوص مفهــوم و اصطــاح »حکمرانــی« وجــود دارد کــه هر 
ســه جدید هســتند و زمان زیــادی از پرداخت آنها نگذشــته اســت. یکــی از آنها نظریه 
»حکمرانــی خــوب« اســت که نزدیــک به چهــار دهه از عمــر آن در غــرب می‌گذرد که 
شــکل تعدیــل یافتــه و اصــاح شــده آن را در نظریه »حکمرانی ســالم« می‌تــوان دید 
و دیگــری ایــده »حکمرانی متعالی« اســت که در ســال‌های اخیر در ایــران و در مقابل 
نظریات غربی حکمرانی مطرح شــده اســت. در اینجا ابتدا به صورت‌های سه‌گانه این 
نظریات، مختصراً پرداخته و در ادامه نســبت آنها با طرح موســوم به »طرح صیانت« 
و نهاد اندیشــه طراحان آن بررســی خواهد شــد. پیش از آن لازم است به یک مفروض 
اشــاره شــود و آن، عمومیت و شــمول در اطلاق مفهوم و اصطلاح حکمرانی در تمام 
شــئون حاکمیــت از جمله ســه حوزه تقنین، قضــا و اجرا و پرهیــز از تقلیل آن به صرف 

قوه مجریه است.
 

ëëحکمرانی خوب
نظریــه »حکمرانــی خــوب« )مطلــوب( دیدگاهــی توســعه محــور اســت کــه فرهنگ، 
سیاســت و اخــاق و زندگی را ذیل توســعه اقتصادی تعریــف و طبقه‌بندی می‌کند. در 
حقیقــت، آن فلســفه‌ای که می‌توان آن را بــه مثابه بنیاد این نظریه تلقی کرد، فلســفه 
رایج قرن هجدهم یعنی روح حاکم بر عصر روشــنگری است که ملاک‌ها و مناط‌هایی 
برای تشــخیص آن معین شــده است که به مهم‌ترین آنها اشــاره می‌شود: آزادی بیان 
و مشــارکت عمومی در سیاســت، گردش آزاد و شــفافیت اطلاعــات، حاکمیت قانون، 
پاســخگویی و مســئولیت‌پذیری نهادهــا، برخــورداری برابــر از فرصت‌هــا و امکانــات، 
کارآمــدی و نهایتــاً همگرایی و وفاق ملــی از جمله این ضوابط و معیارها هســتند. این 
نظریه را باید به لحاظ تاریخی، ایده‌ای پســاجنگی تلقی کرد؛ هرچند که ریشــه‌های آن 
در قرن هجدهم دوانده شــده، اما پردازش آن معاصر و پس از خرابی‌‌‌‌های جنگ دوم 

جهانی است.
 

ëëحکمرانی سالم
نظریــه »حکمرانی ســالم« به طــور کلی نقیض نظریه حکمرانی خــوب و در مقابل آن 
نیست، هرچند که از جهاتی آن را نقد می‌کند و بهتر است آن را اصلاح و تعدیل نظریه 
حکمرانــی خوب دانســت؛ چراکه غایــت نهایی آن نیز همان »رفاه عمومی« اســت که 
ریشــه در نظریه »مکنت فراگیر« آدام اســمیت دارد و در بسیاری از معیارها نیز با ایده 
حکمرانی خوب مشــترک اســت، اما با تمام این اوصاف از انتقادات بنیادی آن نباید با 
سهل‌انگاری گذشت و آن دو را این‌همان انگاشت. وجه تمایز نظریه حکمرانی سالم از 
حکمرانی خوب نیز متخذ از همان نقادی مذکور اســت؛ در حقیقت، حکمرانی ســالم، 
معیارهای جهان‌شــمول نظریات توســعه‌محور را که احکام ازلی و ابدی برای سعادت 
انســان صادر می‌کند بر‌نمی‌تابد. به تعبیر دیگر، آنچه از فلســفه روشــنگری و تعیّن آن 
در انقلاب‌های انگلســتان، فرانسه و امریکا باقی مانده -و برحسب آن برای بشر نسخه 
کلــی و جهانشــمول ســعادت می‌پیچــد و تمایزهــا و کثرت‌هــای موجود را به رســمیت 
نمی‌شناســد و بــا خوش‌بــاوری در پــی تحمیل قواعــد و ســاختارهای عصر روشــنگری 
اســت- مورد انتقاد نظریه حکمرانی ســالم اســت. مثلًا حکمرانی ســالم تأکید دارد که 
آداب، رســوم، فرهنگ‌ها و ویژگی‌های متکثر اقوام و جوامع باید در نسخه نهایی لحاظ 

شوند تا رفاه مطلوب محقق گردد.
 

ëëحکمرانی متعالی
نظریه حکمرانی متعالی یک نظریه ایرانی اسلامی است که از یک‌سو، به لحاظ سلبی، 
در تقابل با ایده‌های حکمرانی »خوب« و »ســالم« غربی طرح شــده اســت و از ســوی 
دیگــر و بــه لحــاظ ایجابی، معطوف بــه ایران پس از انقلاب اســت. این ایــده از جهات 
متعــددی در مقابل نظریات پیشــین قرار دارد که به بخشــی از مهم‌تریــن وجوه تمایز 
و تقابل آنها اختصاراً اشــاره خواهد شــد. نخســتین تمایز اساســی آن به اعتقاد یا عدم 
اعتقــاد به مبدأ و معاد در آنها راجع اســت. نظریــه حکمرانی خوب متکی بر بنیادهای 
طبیعت‌گرایانه قرن هجدهم و نوزدهم اســت، درحالی کــه نظریه حکمرانی متعالی، 
نه تنها بر پایه الهیات فلســفی اســامی استوار اســت؛ بلکه تعیین کننده جهت حرکت 
آن و بــه مثابــه روح ایــن ایده اســت. به بیانی دیگــر، ایده حکمرانی متعالی در بســتر و 
زمینــه مبدأ و معاد اســامی ریشــه دارد و منطقــاً تعارضی بنیادیــن و غیرقابل انکار با 
ایده‌های فوق‌الذکر دارد. نکته و نکات دیگر به بنیاد انسان‌شناختی ایده‌‌‌‌های حکمرانی 
متعالــی و حکمرانــی خــوب معطوف اســت؛ حکمرانی خــوب از لحاظ انسان‌شناســی 
فلســفی مبتنی بر اصالت فاعل شناســا )سوبژکتیویســم( و نوعی انســان‌محوری است، 
در‌حالــی کــه ایــده حکمرانــی متعالی بــه انســان، به‌مثابه موجــودی ذیــل اراده حق و 
موجودی »در عالم« می‌نگرد. از سوی دیگر و به لحاظ فلسفه تاریخ، نظریه حکمرانی 
خــوب نوعی فرد‌محــوری لیبرالی به معنای فردیت انتزاعی و سوبژکتیویســتی را تبلیغ 
می‌کنــد، ولی حکمرانی متعالی بر بنیاد اصالت فرد انســان انضمامی در‌عین اصالت 
جمع تکیه دارد. همچنین از نظر معرفت‌شناختی نیز حکمرانی خوب از اصالت حس 
و نهایتــاً نوعــی عقل‌گرایی ابزاری دفــاع می‌کند، درحالی که نظریــه حکمرانی متعالی 
روی ســه پایه وحی، عقل و تجربه حســی سوار است و منطقاً به لحاظ روش‌شناسی نیز 
به همین ترتیب اســت. از حیث ارزش‌شناســی و فلســفه اخلاق نیز حکمرانی متعالی 
معنویت‌گرا است و عالم ناسوت را »مزرعه آخرت« و مقدمه رسیدن به عوالم مافوق 
می‌داند، در صورتی که در حکمرانی خوب آنچه اصالت و تقدم دارد، منافع و مصالح 
مادی است و معنویت آن هم به شکل حداقلی و فردی، نهایتاً ذیل همین فایده‌گرایی 

اخلاقی تعریف می‌شود.
 

ëëطرح صیانت و تعارضات ایده‌های حکمرانی
بــه نظــر می‌رســد آنچه گروهــی از نمایندگان مجلس را بر آن داشــت تــا پیگیر »طرح 
اســت؛ برداشــتی  ایــده حکمرانــی متعالــی  از  صیانــت« بشــوند برداشــت خاصــی 
معنویت‌گــرا و نســبتاً تقلیل‌گرایانه که بــا گزینش وجوهی از آن، جنبه‌هــا و وجوه دیگر 
را نادیده می‌انگارد. بهتر اســت قدری بیشــتر درباره نظریه حکمرانی متعالی اسلامی 
توضیح داده شــود تا بتوان مدعای فوق را با ســهولت بیشــتری به اثبات رســاند. ایده 
حکمرانی اســامی، ایــده‌ای صرفاً معنویت‌گــرا و بی‌توجه به رفاه مــادی، منافع ملی 
و مردم‌ســالاری -به مثابه یک رکن- نیســت؛ بلکه شــاخص‌های اصلی این نظریه در 
توان تألیفی و جامعیت آن اســت. بدین توضیح که این ایده ســعی دارد میان الهیات 
و طبیعیــات به واســطه سیاســت، نوعی توازن و تناســب برقرار کند، بــه نحوی که امور 
دنیــوی و مصالــح مــادی بــدون اینکــه انکار شــوند، در نســبتی منطقی بــا معنویات و 
حیــات اخروی، جایگاه خاص خود را بیابند. در نظریه حکمرانی متعالی که مبتنی بر 
فلســفه سیاسی اسلام است، مردم نه لزوماً شــرط تحقق و تشکیل حکومت -آن‌گونه 
که در نهاد تفکر این طیف جاافتاده اســت- بلکه علاوه بر آن، خود رکن مشــروعیت و 
مقبولیت حکومت و ولی نعمتان آن هستند، همان‌‌‌‌گونه که امام راحل و رهبر انقلاب 
اعتقاد داشــتند. از این وجــه، نهادهای حاکمیتی باید ذیل مســئولیت‌پذیری اخلاقی، 
پاسخگوی افکار عمومی و اقناع آن، برای تصمیماتی که می‌گیرند باشند. یک توضیح 
که لازم به نظر می‌رسد این است که مردم‌سالاری  یا مسئولیت‌پذیری حاکمان و سایر 
معیارها و شــئون نظریه حکمرانی اســامی که ذکر شد، بر گرفته و متخذ از آموزه‌های 
غربــی مانند دموکراســی نیســتند؛ بلکه برخاســته از مأثــورات دینی یعنــی آموزه‌های 
کتــاب خدا، ســنت رســول خــدا و اهل بیــت پیامبر )ع( هســتند. بــه هر تقدیــر، نظریه 
حکمرانی متعالی یا اسلامی، دنیا را به مثابه »مزرعه آخرت« می‌بیند و نه تنها آن را 
ذاتاً طرد نمی‌کند بلکه آن را به عنوان مرحله و گذرگاهی برای کمال و ســعادت غایی 
بشــر ضروری می‌داند، ولی تأکید می‌شــود که جایگاه آن در این نظریه به مثابه همان 
مزرعه و گذرگاه موقت تعیین می‌شود و نه به عنوان مقصد و منتهای هستی انسانی. 
بحث منافع ملی نیز ذیل همین دیدگاه تعیین و تعریف می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین 
دســتاوردهای جمهوری اســامی نیز همین هماهنگی میان منافــع ملی و آرمان‌های 
اســامی از جمله ایجاد موافقت و ســازگاری و هماهنگی میــان آرمان آزادی قدس با 

منافع و امنیت ملی است.
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